A brief history of Iran's modern literature
تاریخچه مختصری از ادبیات مدرن ایران
Iranians love poetry and it is said that all Iranians try their hand at writing poetry at least once in their lives.
ایرانیان اشعار را دوست دارند و گفته می شود که تمام ایرانیان دست کم در زندگی خود استعدادی در نوشتن شعر دارند.
In Iran, it is not unusual to hear verses from poets living 600 to 900 years ago. They pop up in daily interactions, on TV and radio, and even during political speeches. Unfortunately, this widespread enthusiasm for poetry doesn't result in a strong reading culture. The public's reception of modern works of literature depends on different political, social, and economic factors, with numerous ups and downs in recent history.
در ایران، گوش دادن به اشعاری که در 600 تا 900 سال پیش سروده شدن غیر معمول نیست. آنها گوش این اشعار در در تلویزیون و رادیو و حتی در سخنرانی‏های سیاسی گوش می‏کنند. متاسفانه این شور و شوق گسترده برای اشعار در مورد مطالعه فرهنگ قوی نیست. پذیرش عموم از اثار ادبی نوین به تغییرات متفاوتی در سمت های عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده وابسته است.
In spite of a rich trove of classical works (mainly poems), modern Iranian literature is less than a hundred years old. If we consider the works of Sadegh Hedayat (1903-1951) in fiction and Nima Yushij (1895-1960) in poetry as the beginning of Iran's modern literature, then we can discern two influential factors in its development. First, there is a certain level of familiarity and interaction with the latest intellectual trends and literary achievements of the West. Second, a political openness at home, which brings about a suitable atmosphere for exchange of ideas and publication of new voices.
به رغم کارهای غنی در آثار کلاسیک (اکثر اشعار)، ادبیات نوین ایران برای کمتر صد سال عمر دارد. اگر آثار صادق هدایت (1951-1903) در داستان و نیما یوشیج (1960-1960) در شعر به عنوان آغاز ادبیات مدرن ایران در نظر گرفته شود، بنابراین، می‏توانیم این دو عامل را موثر در توسعه آن تشخیص دهیم. اول اینکه، سطح مشخصی از آشنایی و تعامل با آخرین روندهای فکری و دستاوردهای ادبی غرب وجود دارد. دوم اینکه، باز بودن فضای سیاسی در خانه، که فضای مناسب برای تبادل نظر و انتشار صداهای جدید را به موجب شده‏است.
The Constitutional Revolution of Iran (1905-1907), which resulted in the creation of parliament and the publication of numerous newspapers and journals, made suitable ground for the development of Iran's first generation of modern writers. Around the same time, the return of Iran's first graduates of European universities (made possible through government funding) brought in a new wave of modernisation, along with translations of Western literature and philosophy.
انقلاب مشروطه در ایران (1905-1907)، که منجر به ایجاد پارلمان و انتشار روزنامه ها و مجلات متعدد شد، زمینه‏ای مناسب را برای توسعه نسل اول نویسندگان مدرن را فراهم کرد. که تقریبا همزمان با، بازگشت نخستین فارغ التحصیلان دانشگاه های اروپایی (که از طریق تأمین مالی دولت امکان پذیر است)، موج جدیدی از مدرنیزاسیون، همراه با ترجمه ادبیات و فلسفه غرب ارائه شد. 
Hedayat and Yushij both studied in French-speaking St. Louis school in Tehran, and were familiar with contemporary Western literature. Hedayat was the first to translate the works of Kafka and Chekhov, and wrote an extensive introduction for the Persian edition of Kafka's stories.
هدایت و یوشیج هر دو در زمینه ادبیات فرانسه در مدرسه سنت لوئیس در تهران تحصیل کردند، و با ادبیات معاصر غرب آشنا بودند. هدایت اولین کسی بود که آثار کافکا و چخوف را ترجمه می کرد و مقالات فراوانی را برای نسخه های فارسی داستان های کافکا نوشت.
The Blind Owl (1937), Hedayat’s surrealist-melancholic masterpiece, was the first modern novel in Persian language – a response to an oppressed society and the ideals of the Constitutional Revolution. The novel’s narrator, as a symbol of the overwhelmed and scorned Iranian intellectual, has been aware for some time of the 'dreadful abyss' between him and the rest of society, and now only writes for his shadow on the wall, to better know his self.
بوف کور (1937)،  کار بی‏نظیر واقعیت گرایی-مالیخویایی هدایت، اولین رمان مدرن در زبان فارسی بود که پاسخ به یک جامعه مظلوم و آرمان های انقلاب مشروطه بود. راوی رمان، به عنوان نمادی از روشنفکر درهم شکسته و سرگردان ایرانی، برای مدت زمانی از "حوادث وحشتناکی" بین او و سایر نقاط جامعه شناخته شده است و اکنون فقط برای سایه اش روی دیوار می نویسد تا خود را بهتر بشناسد.
From 1941 to 1953, owing to occupation by allied forces during the Second World War and the weakening of the Iranian central government, there was a boom in political activism and independent publications. Between  1941 to 1947, around 500 newspapers and journals began publication. The First Congress of Iranian Writers also convened during the same period, in the summer of 1946. Sadegh Chubak, Bozorg Alavi, Jalal Al-e-Ahmad, and Ebrahim Golestan are the most notable writers who started their careers during this period.
از سال 1941 تا 1953 میلادی، با توجه به اشغال نیروهای متحد در جنگ جهانی دوم و تضعیف دولت مرکزی ایران، رونقی در  فعالیت سیاسی و نشریات مستقل صورت گرفت. بین سالهای 1941 تا 1947 میلادی، حدود 500 روزنامه و مجله شروع به انتشار کردند. اولین کنگره نویسندگان ایرانی نیز در همین دوره برگزار شد، در تابستان 1946 میلادی، صادق چوبک، بزرگ علوی، جلال آل احمد و ابراهیم گلستان نویشندگان برجسته که در این دوره کار خود را آغاز کردند.
What distinguished writers of this era was their deep social and political commitment. In addition, familiarity with modern literary techniques and innovations comes through in their reading of works by authors like Faulkner, Hemingway, and Steinbeck. Al-e-Ahmad and Chubak went head to head in their works about patriarchal authority and religious superstitions, and tried to depict the lives of workers and the lower strata of society. Bozorg Alavi, high among the ranks of Iran's communist Tudeh Party, published the first prison writings and portrayed personal and emotional aspects of political prisoners’ experience in his stories. Antagonism between the modernising zeal of young students returning from abroad and underdevelopment, superstition and political oppression at home, is another recurring theme in the works of Alavi and other writers of this period.
برجستگی نویسندگان این دوران، تعهد عمیق آنها به موضوعات سیاسی اجتماعی بود. علاوه براین ، آشنایی با تکنیک‏های ادبیات نوین و ایجاد نوآوری ها در خواندن آثار نویسندگان مانند فاکنر، همینگوی و اشتاینبک بود. جلال آل احمد و چوبک در آثار خود در مورد اقتدار پدرسالارانه و خرافات مذهبی پرداختند و تلاش کردند تا زندگی کارگران و اقشار پایین جامعه را به تصویر بکشند. بزرگ علوی، در میان صفوف حزب توده کمونیست ایران، نخستین نوشته های زندان را منتشر کرد و جنبه های شخصی و احساسی تجربه های زندانیان سیاسی را در داستان هایش به تصویر کشیده است. آنتاگونیسم بین تعصب مدرنیته دانشجویان جوان خارج از کشور و کشورهای درحال توسعه که به خانه باز می‏گردند، خرافات و ظلم سیاسی ، موضوع دیگری است که در آثار علوی و دیگر نویسندگان این دوره تکرار می شود.
In the 1960s, a new generation of writers and poets started their careers who not only had better access to Western literature and its translations, but could also build upon the experiences of the previous generation. Gradual easing of the oppressive political atmosphere after the CIA-funded coup in 1953 enabled these new voices to flourish. The decade before the 1979 revolution can be called the golden age of Iranian literature in this sense. Writers’ social and political influence grew rapidly throughout this period, and their works achieved massive circulation – sometimes more than ten thousand copies of their first editions alone. Novels such as Savushun (Simin Daneshvar), Prince (Houshang Golshiri), Neighbours (Ahmad Mahmoud), and Missing Soluch (Mahmoud Dowlatabadi), are among the most notable works published in this decade.
در سال 1960 میلادی، نسل جدیدی از نویسندگان و شاعران کارهای خود را آغاز کردند که نه تنها دسترسی بهتری به ادبیات غربی و ترجمه های آنها را داشت، بلکه می توانست بر تجارب نسل قبلی نیز بنا نهاد. آزاد کردن تدریجی فضای ظالمانه سیاسی که پس از کودتای 1953 میلادی توسط سازمان CIA اامرکا صورت گرفت منجربه شکوفایی این صداهای جدید شد. یک دهه قبل از انقلاب سال 1979 میلادی را  می‏توان عصر طلایی ادبیات ایران در این زمینه نام برد. نفوذ اجتماعی و سیاسی نویسندگان در طول این دوره به سرعت در حال افزایش بود و کارهایشان به طور گسترده ای انتشار یافت وگاه به بیش از ده هزار کپی از نسخه اولیه به چاپ میرسید. از جمله مهمترین آثار منتشر شده در این دهه، رمان هایی مانند سووشون (سیمین دانشور)، شازده احتجاب (هوشنگ گلشیری)، همسایه‏ها (احمد محمود) و جای خالی سلوچ (محمود دولت آبادی) هستند.
Golshiri came into contact with the latest theoretical and critical developments of literature, such as the Nouveau Roman movement, and read works by authors such as Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras, and Jorge Luis Borges in Jong-e Isfahan – a literary periodical established in Isfahan by its literary circle of the time.
گلشیاری با آخرین تحولات نظری و انتقادی ادبیات ارتباط برقرار کرد، نظیر جنبش رومی نیوو و کارهای نویسندگان دیگر نظیر آلاین راب گریله، مارگوریته دوراس و جورج لوئیس بورخس در جونگ اصفهان در یک دوره ادبی که توسط حوزه ادبی آن زمان در اصفهان تأسیس شد، مطالعه کرد.
In his masterpiece, Prince (1969), through the depiction of the decaying days of an aristocrat family, Golshiri manages to improve on the achievements of Hedayat in the structural and linguistic aspects of the novel. Daneshvar, Iran's first female novelist, in her realist masterpiece Savushun (1969), portrays chaos and mayhem in the wake of military occupation of Fars province by allied forces in the first half of 1943. In the novel, she describes the heroic battle of its female protagonist to protect her household against these upheavals. Daneshvar’s depiction of the lively and numerous characters, and her dynamic portrayal of an eventful historical period, are among the novel's prominent achievements.
در شاهکارش، شازده احتجاب (1969)، از طریق ترسیم روزهای فاسد یک خانواده اشرافی، گلشیری موفق به بهبود دستاوردهای هدایت در جنبه های ساختاری و زبانی رمان شد. دانشور، اولین نویسندۀ زن ایران، در شاهکار واقع گرایانه خود سووشون(1969)، پس از اشغال نظامی استان فارس توسط نیروهای متحد در نیمه اول 1943، هرج و مرج و ضرب و شتم را نشان داد.  در رمان، او نبرد قهرمانانه زن را برای محافظت از خانواده اش در برابر این تحولات توصیف می کند. ترسیم شخصیت های سرزنده و متعدد و نمایش پویا از یک وره تاریخی پرحادثه، از جمله دستاورد های برجسته رمان است.
Neighbours (1974) is set in the city of Ahvaz in southern Iran against the background of events leading to nationalisation of oil industry. It's a coming-of-age story of Khalid from his first sexual experiences to his political awakening. Mahmud's depiction of this transition is main accomplishment of this realist masterpiece.
همسایه‏ها (1974) در شهر اهواز در جنوب ایران در مقابل حوادثی که منجر به ملی شدن صنعت نفت شده است، نوشته شد. داستان خالد از دوران نخستین تجربیات جنسی او به بیداری سیاسی او است. ترسیم محمود از این انتقال، موفقیت اصلی این شاهکار واقع گرایانه است.
In the autumn of 1977, about one year before the revolution, Goethe reading nights were organised by the Iranian Writers' Association at the German embassy's cultural section for ten consecutive nights. The reading nights, which featured 60 writers arguing mostly against censorship and political oppression, drew more than ten thousand people.
در پاییز سال 1977، حدود یک سال قبل از انقلاب، شبهای خواندن گوته توسط انجمن نشریات ایرانی در بخش فرهنگی سفارت آلمان برای ده روز متوالی برگزار شد. شب های خواندن، که 60 نويسنده را برجسته می کرد، عمدتا در برابر سانسور و ظلم و ستم سیاسی، بیش از ده هزار نفر را جذب کرد.
During the 1980s, with the eight-year Iran–Iraq war, the curbing of short-lived freedoms of the years immediately after the revolution, and the blacklisting of most of the famous writers, Iranian literature lost much of its vitality and strength. War and economic problems distracted people from literature to some extent, and the emigration and exile of many prominent writers left a gaping void behind.
در طول دهه 1980، با جنگ هشت ساله ایران و عراق، ممانعت از آزادی‏های کوتاه مدت سالهای محدود بعد از انقلاب و تهیه لیست سیاهی از نویسندگان مشهور، باعث از دست رفتن بیشتر قدرت و سر زندگی ادبیات ایران شد. مشکلات جنگ و اقتصاد، مردم را از ادبیات تا حدی تحت تأثیر قرار دادند و مهاجرت و تبعید بسیاری از نویسندگان برجسته، پشت سر گذاشت. مشکلات جنگ و اقتصاد، پریشانی مردم را از ادبیات تا حدی تحت تأثیر قرار دادند و مهاجرت و تبعید بسیاری از نویسندگان برجسته، پشت سر گذاشتند.
This depressed atmosphere somehow lingered on up to 1997. Khatami’s presidency, which brought in an energetic reform movement, created another wave of newspaper and magazine publications, creating a fertile ground for the emergence of new literary voices.
این فضای افسرده به نحوی تا 1997 میلادی ادامه داشت. رئیس جمهور خاتمی، که یک جنبش اصلاحات پر انرژی را به وجود آورد، که موج دیگری از انتشار  روزنامه و مجله را ایجاد کرد، ایجاد زمینه ای مفید برای ظهور صداهای ادبی جدید شد.
A new generation of young writers took advantage of this opportunity. Some of them, like Hossein Sanapour and Zoya Pirzad, managed to gain critical acclaim and a large audience which had mostly ignored the literature of the preceding years. Newspapers’ literary pages, in addition to numerous literary prizes funded by non-governmental organisations, helped to re-energise the literary scene. Around half of the literary prizes were awarded to women who started to publish during this period. Half of them were first-time writers. This was quite unprecedented.
نسل جدید نویسندگان جوان از این فرصت استفاده کردند. بعضی از آنها نظیر حسین سناپور و زویا پریزاد، توانستند تحسین منتقدان و مخاطبان بزرگی را کسب کنند که بیشتر ادبیات سالهای گذشته را نادیده گرفته بودند. صفحات ادبی روزنامه ها، علاوه بر جایزه های متعدد ادبی که توسط سازمان های غیر دولتی تامین می شود، به صحنه ادبی دوباره انرژی می بخشند. تقریبا نیمی از جوایز ادبیات به زنان که در این دوره شروع به انتشار کرده بودند، اعطا شد. نیمی از آنها اولین نویسندگان بودند. این کاملا بی‏سابقه بود.
This growing trend, which was interrupted during Ahmadinejad's presidency (2005-2013) by increased censorship and banning of many independent publications and newspapers, has somehow been revived during the past year. Easing of censorship and regulations, along with a better condition for independent press, have brought back some of Iranian literature's lost vitality.
این روند رو به رشد، که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد (2005-2013) با افزایش سانسور و ممنوعیت بسیاری از نشریات و روزنامه های مستقل قطع شده بود، طی سال گذشته بهبود یافته است. ازاد کردن سانسور و مقررات، همراه با شرایط بهتر برای مطبوعات مستقل، موجب بازگشت سرزندگی مجدد از دست رفته به ادبیات ایران شد.
Longing for a global audience
اشتیاقی برای مخاطبان جهانی
Iranian writers have longed for a larger, global audience beyond the limitations of the language, ever since Sadegh Hedayat wrote two of his short stories in French. Some big waves of migration out of Iran during the last thirty years, and closer contact with cultural circles abroad, have resulted in Iranian modern literature – and its translation into European languages – gaining more attention. However, geopolitical motives also have a role to play. This tendency is sometimes evident in the book titles themselves, such as Literature from the 'Axis of Evil' – a translation of poems and stories by Iranian, Iraqi, and North Korean writers, published in 2007.
[bookmark: _GoBack]از زمانی که صادق هدایت دو داستان کوتاه خود را در فرانسه نوشت، نویسندگان ایرانی اشتیاق زیادی برای مخاطبان  بزرگتر و جهانی خارج از محدودیت زبان داشتند. برخی از امواج بزرگ مهاجرت از ایران طی سی سال گذشته و تماس نزدیک تر با محافل فرهنگی خارج از کشور، به ادبیات مدرن ایران منجر شده و ترجمه آن به زبان های اروپایی توجه بیشتری به خود جلب کرده است. با این حال، انگیزه های ژئوپلیتیکی (وابسته به جغرافیای سیاسی) نیز نقش مهمی ایفا می کنند. این گرایش گاهی اوقات در عناوین کتاب خود، مانند ادبیات از "محور شرارت"  ترجمه اشعار و داستان های نویسندگان ایرانی، عراقی و کره شمالی، که در سال 2007 منتشر شده است، مشهود است.
